
نگاه

نگاهى به «روياى سلت» يوسا
تاريخ و تخيل

ــا  ــلت» ماريو بارگاس يوس ــاى س «روي
ــيوه روايت و سبك نوشتن در  به لحاظ ش
شمار رمان هاى درخشان يوساست اما اين 
رمان از نظرى ديگر هم با شاهكارهاى يوسا 
ــا در روياى سلت هم  ــباهت دارد. يوس ش
ــى آلخاندرو مايتا»،  ــه مانند «زندگى واقع ب
ــراغ  ــور بز» و «جنگ آخرالزمان» به س «س
ــتانش  ــره اى واقعى رفته و روايت داس چه
ــترى تاريخى قرار داده است. يوسا  را بر بس
ــراغ راجر كيسمنت  در روياى سلت به س
رفته و ماجراى زندگى او را از لحظه اى كه 
كيسمنت در زندان به سر مى برد شروع به 
ــت: «سرگذشت راجر  ــرح دادن كرده اس ش
ــته مى شود،  ــا گذاش ــمنت به تماش كيس
خاموشى مى گيرد و پس از مرگش باز زاده 
مى شود مثل نمايش آتشبازى كه، چون اوج 
گرفت و در شب انفجارى برپا كرد با بارانى 
ــتاره ها و تندرها، نور مى بازد، ساكت  از س
مى شود و لحظاتى بعد، رستاخيز مى يابد، 
با هياهويى پرطنين پهنه آسمان را مالامال 
از حريق مى كند». يوسا به واسطه خواندن 
اثرى درباره جوزف كنراد با كيسمنت آشنا 
شده و توجهش به زندگى او جلب مى شود. 
كنراد كه نويسنده مورد علاقه يوساست، در 
سفرى كه به كنگو داشته با كيسمنت ديدار  
و پس از آن سال ها ارتباطش را با او حفظ 
ــه در وزارت خارجه  ــمنت ك مى كند. كيس
ــتان فعاليت مى كرده، از طرف اين  انگلس
وزارتخانه به مناطقى مثل كنگو و آمازون 
ــود اما ماموريت او بعد از مدتى  اعزام مى ش
شكلى ديگر به خود مى گيرد. كيسمنت در 
ابتدا نظرى مثبت نسبت به حضور نيروهاى 
ــى در كنگو داشته اما بعد از مدتى  انگليس
ــتعمار مواجه مى شود  با پوسته واقعى اس
ــت بوميان  ــاره وضعي ــى درب و گزارش هاي
ــد. او كه اصالتا  ــر مى كن آن مناطق منتش
ــى اعتراضى  ــدى بوده، بعدها جنبش ايرلن
ــكل مى دهد و به  براى استقلال ايرلند ش
اين واسطه بيش از پيش در معرض توجه 
ــمنت در نهايت  قرار مى گيرد. اگرچه كيس
اعدام مى شود اما زندگى او نقاط متناقضى 
داشته كه باعث مى شده وجه قهرمانى او با 
ــود. يوسا درباره اين وجه  چالش روبه رو ش
ــت كه  ــته: «هيچ بد نيس از زندگى او نوش
ــمنت  ــواره غبارى از ترديد راجر كيس هم
ــان مدركى براى اثبات  را احاطه كند، بس
ــت بتوانيم موجودى  اينكه غيرممكن اس
بشرى را به شكلى قطعى بشناسيم، چراكه 
ــان تمام تورهاى  تماميتش همواره از مي
ــه مى خواهند آن را به  نظرى و عقلانى ك
ــه چنگ نمى آيد.  ــند مى لغزد و ب بند كش
استنباط شخصى ام- بديهى است، در مقام 
رمان نويس- اين است كه راجر كيسمنت 
ــهور  آن دفترهاى خاطرات جنجالى و مش
ــده در آنها را  ــت اما وقايع روايت ش را نوش
نزيست، يا لااقل تمامشان را تجربه نكرد؛ 
در اين نوشته ها اغراق و تخيل نقشى مهم 
دارند، او چيزهايى را بر كاغذ آورد كه دلش 
مى خواست اتفاق مى افتادند اما نتوانسته 
ــا را زندگى كند... نه در كنگو و نه  بود آنه
در آمازون از كسى كه آن همه تلاش كرد تا 
جنايت هاى هولناكى را افشا كند كه در ايام 
كائوچو در آن سرزمين ها اتفاق مى افتادند 
ــت. در ايرلند،  ــده اس ــانى نمان ــچ نش هي
ــادگارى اى از او را، به صورت پراكنده، در  ي
ــا در  ــره مى توان يافت...» و حالا يوس جزي
ــمنت را احيا كرده  رمانش، بار ديگر كيس
ــطه تصوير دقيق و خواندنى  و به اين واس
ــت. تاريخ و  ــتعمار هم ارايه داده اس از اس
ــگ كهن و زندگى بوميان از مواردى  فرهن
است كه غالب نويسندگان آمريكاى لاتين 
ــته اند و يوسا در اين رمان  به آن توجه داش
به اين دغدغه هم پرداخته است. در روياى 
سلت اگرچه خبرى از تكنيك گرايى هاى 
ــت، اما همچنان نبوغ و قدرت  ــا نيس يوس
ــود. او براى  ــى او ديده مى ش داستان نويس
ــتن اين داستان مدت هاى طولانى به  نوش
ــا در روايت او تخيل  ــش پرداخته ام پژوه

نقش مهمى دارد. 

سايه روشن

به بهانه انتشار ترجمه «روياى سلت»
يوسا، ميراث كلاسيك و ادبيات ما

«روياى سلت»، شايد آن دسته از خوانندگانى را كه همچنان مجذوب 
تكنيك پيچيده يوسا در رمانى چون «گفت وگو در كاتدرال» بودند و با 
همان ذهنيت و انتظار، به سراغ اين آخرين رمان يوسا مى روند، غافلگير 
ــلت، ديگر از آن تكنيك پيچيده روايى خبرى  كند. چراكه در روياى س
نيست. در عوض، اينجا ما با نويسنده اى سروكار داريم كه به آن ميزان از 
پختگى و جاافتادگى رسيده است كه ترجيح مى دهد تنها با خود آنچه 
روايت مى كند و نه با اتخاذ شيوه هاى نامتعارف روايتگرى، مخاطبش را 
ــلت رمانى به لحاظ روايى ساده  مجذوب كند. به همين دليل، روياى س
ــت و آنچه خواننده را جذب آن مى كند دنياى خشن و  و سرراست اس
ــخصيت هايى چندوجهى است كه يوسا بدون پيچيدنشان در لفاف  ش
ــان مى كند. البته همين جا ضرورى است،  تكنيك، به عريانى تصويرش
يادآورى يك نكته و آن اينكه شيفتگى بى حدوحصر مخاطبان، در برابر 
رمانى چون گفت وگو در كاتدرال، قدرى هم بازمى گشت به توفيق يوسا 
ــندتر كردن تكنيكى كه فاكنر، در رمانى چون «آبشالوم،  در مخاطب پس
آبشالوم» به كار برده بود. بعيد است همه خوانندگانى كه يوسا را به دليل 
شيوه روايت حيرت آورش در گفت وگو در كاتدرال مى ستايند، با همين 
ــالوم، آبشالوم» فاكنر هم برخورد كنند. احتمالا هستند  تسامح با «آبش
كسانى كه اين رمان فاكنر را در همان صفحات نخست رها كرده باشند 
يا اصلا سراغ آن نرفته باشند. شگفت زدگى نسبت به يك اثر، گاه ناشى 
ــينى است كه نويسنده آن اثر، به  ــناخت از نمونه هاى پيش از فقدان ش
ــته است. شناخت آن دسته از آثار نويسندگان متقدم كه  آنها نظر داش
نويسنده متاخر از آنها تاثيرپذيرفته، قطعا از اهميت اثر نويسنده متاخر 
ــته براى خلق اثر  نمى كاهد كه هيچ، ضرورت چنين اتصالى را به گذش
ادبى قابل تامل و اعتنا اثبات مى كند؛ اتصالى كه در خواننده اى كه ادبيات 
كلاسيك را خوانده و حال مشغول خواندن اثرى است كه نويسنده آن 
بر شانه كلاسيك ها ايستاده، نوعى 
حس اطمينان ايجاد مى كند. گيرم 
كه گاه نويسنده متاخر، به ضرورت، 
ــراى فروش  ــر را نيز ب دغدغه ناش
كتاب در نظر گرفته باشد و باجى 
ــه مخاطب، كه  ــد ب ــم داده باش ه
ــام دنيا،  ــروزه در تم ــال ام به هرح
ــعى  ادبيات در بهترين حالتش، س
ــته،  مى كند ضمن اتصال به گذش
ــروز را نيز در  ــب ام ــند مخاط پس
نظر بگيرد. اما با خواندن بسيارى از رمان هاى متاخر جهان درمى يابيم 
ــتند كه به جاى  كه موفق ترين و ماندگارترين اين رمان ها، آنهايى هس
ــيك خوانده مى شود و غلتيدن بى محابا به  بريدن از آنچه امروزه كلاس
ورطه موفقيت هاى زودگذر از طريق جذب كوتاه مدت مخاطبان بسيار، 
كوشيده اند ظرفيت هاى فراوان موجود در كلاسيك هاى قرن نوزدهم و 
ــيك هاى مدرن را با المان هاى  قرن هاى پيش از آن و همچنين كلاس
مخاطب پسند آشتى دهند، به نحوى كه آثارشان در عين باب روزبودن، از 
وزنى كلاسيك نيز برخوردار باشد. در ادبيات امروز جهان ماريو بارگاس 
ــنده اى كه گرچه المان هاى باب  ــا، چنين نويسنده اى است؛ نويس يوس
ــارش رعايت مى كند، اما همواره  ــب امروز را كم وبيش در آث دل مخاط
ــى و همچنين  ــيك هاى قرن نوزدهم ــته هايش بويى از كلاس از نوش
كلاسيك هاى مدرن به مشام مى رسد. چنان كه همين اثر آخرش- روياى 
ــكارا جهان ژوزف كنراد را به ياد مى آورد. به سادگى مى توان  سلت- آش
ــتعمارى را كه ادوارد سعيد از آثار كنراد ارايه  همان تحليل هاى پسااس

داده در بحث از روياى سلت يوسا هم تكرار كرد.
ــى ديگرگونه اتخاذ كرده و همانطور  ــا براى رمانش، فرم گرچه يوس
ــاده و سرراست روايت  ــتان راجر كيسمنت را س كه در آغاز گفتم داس
ــايد اقتضاى جاافتادگى يك نويسنده- هم  كرده است. اين سادگى ش
ــبكى- باشد. از ياد نبريم كه فاكنر هم  ــنى و هم به لحاظ س به لحاظ س
كه گفتم گفت وگو در كاتدرال يوسا، با آبشالوم، آبشالوم اش قرابت هايى 
دارد، در رمان آخرش يعنى «حراميان»، شيوه اى ساده و بيشتر مبتنى بر 
قصه گويى كلاسيك را براى روايت رمانش برگزيد. نويسنده سالخورده، 
ــت يافته بود كه كافى بود دهان  چنان به چيرگى و اعتمادبه نفس دس
ــلت نيز  ــاند. روياى س به روايت باز كند تا خواننده را دنبال خود بكش
ــو در كاتدرال را  ــت. ضمن اينكه همانطور كه گفت وگ همين گونه اس
مخاطب پسندشده آبشالوم، آبشالوم خوانديم، مى توان روياى سلت را نيز 
نمونه مخاطب پسندتر رمان هاى ژوزف كنراد به شمار آورد. نمونه اى موفق 
از رمانى كه در عين داشتن گوشه چشم به سليقه مخاطب امروز، وزانت 
ــت نداده كه هيچ، باب روزبودنش را برپايه  ــيك خود را هم از دس كلاس

همان وزانت بنا كرده است.
از همين رو است كه از آثار نويسندگان زنده اى چون يوسا، دكتروف، 
ــم اين  ــد اينها در عين گوشه چش ــان پاموك و مانن ــو اكو، اوره امبرت
نويسندگان به پسند روز، طنين آثار كلاسيك به گوش مى رسد. چنين 
ــندگانى، توفيق درازمدت خود را نه از توجه صرف به خوراكى كه  نويس
ــتن پيوند زنده و خلاقانه با  مخاطب امروز طلب مى كند، كه از نگه داش
ميراث گذشته به دست آورده اند؛ پيوندى كه در ادبيات معاصر خودمان، 
چندان شاهد آن نيستيم و اگر هم هست، اغلب سطحى است و سخت 
كاهلانه و سست. براى دريافتن عمق فاجعه، نيازى به تحقيق وتفحص 
ساليان در ادبيات جهان هم نيست. كافى است فقط نگاهى بيندازيم به 
متنى كه در پايان روياى سلت، تحت عنوان «قدردانى» منتشر شده است 
و يوسا در آن اشاره اى مى كند به اينكه مواد خام براى نوشتن اين رمان 

را چطور فراهم كرده است.

ادبيات و كتاب
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صفحه 8 اين ديگر بازى نيست، آخرين مصاحبه آلبر كامو

صفحه 9 نوسان در ابديت، درباره «سلاخ خانه شماره پنج» ونه گات

صفحه 10 روزنامه

ماريـو بارگاس يوسـا در بسـيارى از آثارش، مثل «سـور بز» و «جنـگ آخرالزمان»، 
شخصيتى واقعى يا رويدادى تاريخى را بستر روايت داستانش قرار داده و اين اتفاق در 
رمان جديدتر او يعنى «روياى سلت» هم افتاده است. يوسا در اين رمان به سراغ راجر 
كيسـمنت رفته و به واسطه روايت زندگى او، تصويرى تاريخى از دوره اى كه استعمار 
رواج داشته به دست داده است. كيسمنت شخصيتى واقعى و اصالتا ايرلندى است كه 
در سال 1864 متولد شد و بعدها به واسطه دفاعش از حقوق بويمان آمازون و كنگو به 
شهرت رسيد. او همچنين براى استقلال ايرلند از سلطه انگلستان جنبشى اعتراضى 
شكل داد و دسـت آخر اعدام مى شود. راجر كيسمنت به واسطه فعاليت هايش مورد 
توجه بسـيارى از نويسندگان، شاعران و نمايشنامه نويسان بوده و يوسا نيز اولين بار 
به واسـطه نويسـنده مورد علاقه اش، جوزف كنراد، با او آشـنا مى شود. روياى سلت 
به تازگى با ترجمه كاوه ميرعباسى و توسط انتشارات صبح صادق منتشر شده است. 
به اين مناسـبت با ميرعباسـى درباره ويژگى هاى روياى سلت، رمان تاريخى و نقش 
تحقيق و پژوهش در ادبيات گفت وگو كرده ايم. ميرعباسى در پايان گفت وگو اشاره اى 

هم به ترجمه «كمدى الهى» دانته كه اين روزها مشغول ترجمه اش است، كرده است. 

چرا به سـراغ «روياى سـلت» يوسـا رفتيد؟ در ترجمه فارسـى، روياى سلت  �
جديدترين رمان يوسا معرفى شده، اما اين ترجمه وقتى منتشر شد كه رمان بعدى 

يوسا هم منتشر شده بود. روياى سلت چه مدتى منتظر گرفتن مجوز بود؟ 
ــندگان مورد علاقه من است و تقريبا تمام كارهاى داستانى  يوسا از جمله نويس
ــى ترجمه كنم.  ــتم اثرى از او را به فارس او را خوانده ام. از مدت ها پيش تصميم داش
ــا را براى ترجمه انتخاب مى كردم، به دلايلى، از جمله  ــتانى از يوس اما هر بار كه داس
ــار ترجمه اى ديگر از همان داستان، كار ميسر نمى شد. تا اينكه روياى سلت را  انتش
پيش از انتشارش از طريق «آمازون» پيش خريد كردم و بعد كه رمان به دستم رسيد 
ترجمه اش را شروع كردم.  كتاب يك سال ونيم منتظر مجوز بود. اما زمانى كه ترجمه 
شد هنوز آخرين رمان يوسا به حساب مى آمد. حتى وقتى كه كتاب مراحل فنى چاپ را 
مى گذراند  هنوز اثر آخر يوسا منتشر نشده بود. جلد كتاب هم چاپ شده بود كه رمان 
ديگر يوسا منتشر شد و به اين دليل روى جلد كتاب، اين رمان به عنوان جديدترين 

رمان يوسا معرفى شده است. 
 يوسا در روياى سلت، مانند بسيارى ديگر از آثارش از جمله «سور بز» و «جنگ  �

آخرالزمان»، شخصيت واقعى يا رويدادى تاريخى را بستر روايت قرار داده. اما چه 
چيزى يوسا را به سمت «راجر كيسمنت» كشانده؟ 

ــا بسيارى از كارهايش را حول شخصيت هايى واقعى نوشته است. به جز  بله، يوس
دواثرى كه اشاره كرديد، اين اتفاق در كارهاى ديگرى مثل «داستان مايتا» و «بهشت 
سر نبش» هم افتاده است. البته اين دو اثر در فارسى به ترتيب با نام هاى «زندگى واقعى 
آلخاندرو مايتا» و «راهى به سوى بهشت» منتشر شدند. داستان مايتا در ترجمه انگليسى 
ــر شد و خود يوسا حسابى به اين تغيير  با عنوان زندگى واقعى آلخاندرو مايتا منتش
عنوان اعتراض داشته است. اما خود يوسا در برنامه اى تلويزيونى در سال 2012 درباره 
آشنايى اش با راجر كيسمنت توضيح داده است. او مى گويد اولين بار نام راجر كيسمنت 
ــت. يوسا علاقه زيادى به كنراد دارد  را در اثرى كه درباره جوزف كنراد بوده، ديده اس
و در اينجا مى فهمد كه كنراد در سفرش به كنگو كيسمنت را ديده و به واسطه او در 
جريان بخشى از فجايع كنگو قرار گرفته است. از اينجاست كه يوسا نسبت به كيسمنت 
كنجكاو و علاقه مند مى شود و شروع به تحقيق درباره او مى كند و خودش مى گويد بعد 
از مدتى ديدم آنقدر درباره كيسمنت اطلاعات خوانده و جمع آورى كرده ام كه مى توانم 
كتابى درباره اش بنويسم. در واقع يوسا معتقد بوده راجر كيسمنت شخصيتى است كه 

مى توان رمانى درباره اش نوشت و اين كار را در روياى سلت انجام داده است. 
 لحن رمان در برخى جاها كاملا گزارش گونه است اما با اين حال كتاب شكل  �

يك زندگينامه يا روايت تاريخى به خود نمى گيرد و كاملا فرم داستانى اش را حفظ 
مى كند و شخصيت ها نيز به شكلى جاندار تصوير شده اند. نظرتان درباره لحن به 

كاررفته در روياى سلت چيست؟ 
قدر مسلم لحن كتاب لحن داستانى است. يوسا روزنامه نگار هم هست و هميشه به 
اين مباهات كرده كه هم نويسنده است و هم روزنامه نگار. حجم مطالب روزنامه اى او 
هم خيلى زياد است. ولى يوسا جامه روزنامه نگارى را زمانى به تن مى كند كه مى خواهد 
ــتان پژوهش كند. و وقتى كه شروع به نوشتن داستان مى كند از  ــتن داس براى نوش
پوسته روزنامه نگار بيرون مى آيد و به پوسته داستان نويس مى رود. زبان روياى سلت 
ــتان ارايه شده، مثل جزييات شخصى و  ــتانى است و اطلاعاتى كه در داس زبان داس
رفتارى يا توضيحات محيطى و آب و هوايى و...، تمامشان به قدرى زيبا و غنى به كار 
رفته كه كاملا با نثر روزنامه نگارانه فاصله دارد. در متن ژورناليستى صرفا با «اسم» روبه رو 
هستيم و نه با «پرسوناژ». اما در داستان با پرسوناژ سروكار داريم و در روياى سلت حتى 
ــخصيت هاى فرعى تيپ هم نيستند و پرسوناژند، مثلا در مورد پرسوناژ زندانبان،  ش
در طول داستان يك نوع دگرگونى روحى در او مى بينيم. در فصل يازدهم رمان كه 
راجر كيسمنت با زندانبان درددل مى كند، يك فرآيند روانى و درونى در مورد پرسوناژ 
زندانبان ديده مى شود. به گونه اى كه خواننده مى تواند به خوبى زندانبان را تصور كند 
و دوگانگى احساس او را نسبت به كيسمنت درك كند. يعنى ما مى توانيم تصور كنيم 

ــت و چه نوع زندگى اى داشته. روايت داستان از زندانبان  ــكلى اس كه زندانبان چه ش
گوشت و پوست و خون دارد و صرفا يك اسم نيست. و ضمنا در اينجا ما ابدا با يك 
تصوير كليشه اى از زندانبان هم روبه رو نيستيم. در روياى سلت، در كنار درام زندگى 
كيسمنت كه درام اصلى و طولانى داستان است، با يك خرده درام هم مواجهيم كه 
داستان همين زندانبان است. و ماجراى پسرش كه چگونه او را بى مادر بزرگ كرده و 
بعد هم ماجراى مرگ اين پسر. زندگى خصوصى زندانبان و پسرش در حجم خيلى 
كمى از كلمات شرح داده شده. فصل يازدهم رمان يكى از فصل هاى مورد علاقه من 
در اين رمان است كه در آن كيسمنت و زندانبان درددل مى كنند و در حين اين اتفاق 
مكانيسم خاطره در ذهن كيسمنت بيدار مى شود. اينها اتفاقاتى است كه ابدا در هيچ 
فرم ديگرى نمى تواند شكل بگيرد مگر در فرم رمان. اين وجه تمايز برجسته روايت 

يوسا با زندگينامه اى است كه مى تواند درباره كيسمنت نوشته شود. 
 راوى روياى سـلت راوى سوم شخص است اما بسيار شبيه و نزديك به خود  �

كيسمنت است. نظرتان در مورد اين ويژگى رمان چيست؟ 
بله، راوى داستان انگار منِ ديگر راجر كيسمنت است و حتى منتقدى گفته بود 
كه اين رمان مى توانست به روايت اول شخص نوشته شود. روياى سلت را از يك نظر 
مى توان كارى متفاوت در ميان تمام كارهاى يوسا دانست و آن اينكه رمان از اول تا 
آخر با يك ديدگاه روايت شده است. شايد بد نباشد در اينجا هم به رساله اى كه يوسا 
درباره «بينوايان» ويكتور هوگو نوشته اشاره اى كنم. يوسا در آنجا مى گويد بااهميت ترين 
ــت؛ راوى اى كه حتى اگر  ــخصيتى كه نويسنده خلق و انتخاب مى كند، راوى اس ش

سوم شخص هم باشد، باز هم خود نويسنده نيست. 
 آيا مى توان گفت كه نثر يوسا به طور كلى نثر دشوارى نيست؟  �

يوسا نثر محكم و استوارى دارد و خيلى روان مى نويسد و به همين دليل ترجمه اش 
خيلى مترجم را اذيت نمى كند. يعنى در كارهاى يوسا خبرى از بازى هاى زبانى نيست. 
چيزى كه در مورد خيلى از نويسنده هاى ديگر وجود دارد و ترجمه آثارشان را دشوار 
مى كند؛ از ناباكوف گرفته تا جويس و گونترگراس، مثلا «طبل حلبى» نيازمند زبانى 
ــتفاده شود. از اين  ــت كه در آن بايد از فعل هاى اختراعى و من درآوردى اس ويژه اس
چيزها در آثار يوسا وجود ندارد. نثر يوسا متناسب با داستانى است كه روايت مى شود 

ــتثناى يوسا را كنار  گذاريم، مى توان گفت كه نثر او يك نثر  و به طوركلى اگر آثار اس
كاربردى است. اما با اين حال، مثلا در «سروان پانتوخا»، يك ابتكارى كه وجود دارد و 
به نظر من خيلى جالب است، اين است كه در تمام قسمت هايى كه مربوط به شخصيت 
مذكر اصلى و شخصيت مونث اصلى است، فاعل آخر جمله آمده. و ضمنا يك حالت 
موسيقيايى هم در متن اسپانيايى وجود دارد. به عبارتى در آن قسمت هايى از داستان 
كه مربوط است به زن و شوهرى كه شخصيت هاى اصلى داستان اند، اسم فاعل آخر 
جمله آمده است. اگر بخواهيم سينمايى توضيحش دهيم، انگار كه در موسيقى متن 
يك ملودى يا تمى باشد كه درست وقتى اين دوشخصيت مى آيند شنيده شود. در 
اين رمان وقتى اعمال اين دو پرسوناژ توصيف مى شد اين زبان انتخاب شده است. ولى 

به هرحال از اين ابداعات كمتر در كارهاى يوسا ديده مى شود. 
 روياى سلت ماجرايى مربوط به قرون 18 و 19 دارد اما روايت يوسا به گونه اى  �

است كه انگار وقايع داستان تجربه زيسته او بوده اند. نقش تحقيق ها و پژوهش هاى 
يوسا در اينجا كاملا مشهود است. اينطور نيست؟ 

دقيقا. انگار كه يوسا با رفتن به مكان ها، زمان ها را هم بازيافته است. اين البته نبوغ 
خلاقه خود يوساست كه رويدادهايى مربوط به صد سال پيش يا حتى قبل تر از آن 
ــا  ــت. يوس را كه در آن مكان اتفاق افتاده، اينچنين در غالب رمان بازآفرينى كرده اس
به واسطه تخيل و نبوغ نويسندگى اش، اين ماجراها را به قدرى درونى كرده كه وقتى 
آنها را بازگو مى كند مخاطب فكر مى كند كه اينها برگرفته از تجربه زيسته اند. وقتى كه 
اولين بار رمان را مى خواندم، آن اعتمادى كه تجربه زيسته در خواننده ايجاد مى كند 

براى من وجود داشت. 
 روياى سـلت چه جايگاهى در ميان آثار يوسـا دارد؟ آيا مى توان آن را جزو  �

شاهكارهاى يوسا دانست؟ 
ــده ام و با نظر يكى از منتقدان كه  ــلت خوان من نقدهاى زيادى درباره روياى س
نوشته بود اين اثر شاهكار يوسا نيست ولى كارى عالى است، موافقم. عموم منتقدان 
بر اين باورند كه بعد از دو اثرى كه كمتر در حد يوسا بوده اند، يعنى «شيطنت هاى 
ــد و «بهشت سر نبش»،  ــر ش يك دختر بد» كه در ايران با نام «دخترى از پرو» منتش
روياى سلت يك بازگشت به كارهاى عالى يوسا به شمار مى رود. منتقدان آن دو اثر 

ــا مى دانند، البته تمام كارهاى يوسا رمان هاى  را يك افتى در مجموعه كارهاى يوس
خوبى هستند اما آن دو اثر در مقايسه با خود آثار يوسا يك افت قلمداد مى شوند. حالا 
از روياى سلت به عنوان يك بازگشت يا يك برخاستن مجدد براى يوسا ياد كرده اند. 
چون يوسا در طول 50سال نويسندگى اش كارهاى سترگ زيادى خلق كرده است. 
ــت ويكمى يوسا قطعا برجسته ترين كار اوست.  ــلت در ميان آثار قرن بيس روياى س
ــاهكار يوسا نيست اما كارى عالى  ــته بود اين اثر ش به نظرم حرف آن منتقد كه نوش
است، حرف درستى است. اما خود من اگر بخواهم آثار يوسا را رتبه بندى كنم، البته 
نه فقط بر اساس ارزش گذارى ادبى بلكه با توجه به لذتى كه به عنوان خواننده از يك 
اثر مى برم، روياى سلت در بين كل آثار يوسا رتبه پنجم را داراست. «سور بز» را بيش 
از هر اثر ديگرى از يوسا مى پسندم، قبل از اينكه سور بز منتشر شود، «داستان مايتا» 
را بهترين كار او مى دانستم اما الان داستان مايتا را بعد از سور بز قرار مى دهم. «جنگ 
آخرالزمان» كتاب سوم است و «گفت وگو در كاتدرال» كتاب چهارم و روياى سلت اثر 
پنجم. البته در اين رتبه بندى سليقه شخصى من دخالت دارد و تاكيد مى كنم در اين 
قضاوت، فقط از زاويه ادبى و ارزش گذارى هاى ادبى نگاه نكرده ام و لذتى كه خواننده از 
داستان مى برد را هم مدنظر داشته ام. با مثالى مى تواتم منظورم را روشن تر بيان كنم. 
من كارهاى توماس مان را وقتى مى خوانم ارزش ادبى اش را كاملا درك مى كنم اما 
حوصله ام بى نهايت سر مى رود. يعنى از اثر لذت مى برم اما لذتى توام با عذاب. در آثار 
توماس مان بايد يك عالمه پرگويى را تحمل كنى تا داستان پيش برود. در حالى كه به 
نظرم رمان «دكتر فاستوس» توماس مان يكى از بهترين رمان هاى تاريخ ادبيات است 
اما خواندش مكافات دارد و آن لذت خالص داستان خواندن يا لذت ناب رمان خواندن 
ــت. يعنى لذتى كه آدم در بچگى و موقعى كه دغدغه ارزش گذارى  در اين آثار نيس
ادبى ندارد از داستان مى برد. در ميان كارهاى يوسا از سور بز لذت ناب رمان خواندن را 
برده ام و روياى سلت را با تلفيق ارزش ادبى و لذت ناب داستان خواندن در رتبه پنچم 
قرار مى دهم. چراكه من شخصا نوآورى هاى تكنيكى را برجسته ترين قسمت آثار يوسا 

مى دانم كه در اين اثر خبرى از آنها نيست. 
 اگر بخواهيم روياى سلت را طبقه بندى كنيم، مى توانيم آن را رمانى تاريخى  �

به حساب آوريم؟ 
ــر منظورمان از  ــد. اگ ــتگى دارد كه منظورمان از رمان تاريخى چه باش ــن بس اي
ــد، نمى توان روياى سلت را  ــاندر دوما باش رمان تاريخى، رمان هايى از نوع آثار الكس
ــت. اما اگر از زاويه اى كه لوكاچ رمان تاريخى را مطرح كرده نگاه  رمان تاريخى دانس
كنيم، آنگاه روياى سلت رمانى تاريخى است. طبق نظر لوكاچ، رمان تاريخى به عنوان 
سندى براى يك دوره يا يك رويداد است كه مى توان به واسطه اش يك دوره اى يا يك 
بخشى از تاريخ را درك كرد و از اين زاويه روياى سلت رمانى تاريخى است كما اينكه 
ــت بى آنكه در اين آثار  ــا نگاه لوكاچ خيلى از رمان هاى بالزاك هم رمان تاريخى اس ب
ــوناژهاى تاريخى پرداخته شده باشد. ولى به واسطه رمان هاى بالزاك مى توان  به پرس
يكسرى از تحولات اجتماعى نيمه اول قرن نوزدهم فرانسه را درك كرد و از اين حيث 
ــوب مى كند. به قول يكى از منتقدان، به واسطه  لوكاچ اين آثار را رمان تاريخى محس
ــده و اگر نام او تا مدتى ديگر در يادها بماند،  ــمنت احيا ش ــلت، راجر كيس روياى س
اصلى ترين عاملش همين رمان يوساست. يوسا در اين رمان راجر كيسمنت را كه ديگر 
چندان شخصيت مطرحى نبوده و به فراموشى سپرده شده بود را مجددا مطرح كرده 
است. و بعد هم اينكه به قول خود يوسا، پديده استعمار در حال حاضر پديده كاملا 
ــده اى است اما در دوره راجر كيسمنت، پديده استعمار اصلا شناخته شده  شناخته ش
نبود و حتى خيلى هم مثبت تلقى مى شد و يك نگاه و تصوير آرمانى كاذب به استعمار 
وجود داشت؛ نگاهى كه حتى خود كيسمنت هم تا يك جايى داشت و ابتدا اين تصوير 
ــت و بعد او قد علم كرد و آن تصوير را براى ميليون ها نفر در  در ذهن خودش شكس
عالم شكست. عظمت كار كيسمنت هم در اينجاست. او يكى از آدم هايى بوده كه در 
شكستن تصوير آرمانى كاذبى كه استعمار مى كوشيد به خودش نسبت دهد، نقش 
ــته است. تصوير كاذبى مبنى بر اينكه ما به مناطق عقب مانده مى رويم تا آنها را  داش
ــيحى و متمدن و مدرن كنيم در حالى كه هيچ يك از اين كارها را هم نكردند و  مس
درست برعكس آن اتفاق افتاد. در حقيقت نه تنها توحش را از بين نبردند، بلكه آن را 
به آن مناطق سوغات بردند. اگر در آنجا پيش از اين، توحش بدوى حاكم بود استعمار 
با خود توحش نظام مند را برد. اين رمان همچنين نشان مى دهد كه پشت پيشرفت 
كشورهاى غربى و جهان اول چه فجايعى بوده و اين فجايع در اينجا افشا شده است. 

 به عبارتى روياى سلت اگرچه كاملا وفادار به واقعيت تاريخى نيست و تخيل  �
نقـش مهمى در آن دارد، اما به اين لحاظ كه تصويـرى از يك دوره تاريخى ارايه 
مى دهد، رمان تاريخى محسـوب مى شود؛ چيزى كه مثلا در رمان هاى الكساندر 

دوما وجود ندارد. درست است؟ 
ــاندر دوما اگرچه پادشاه و ملكه و شخصيت هاى  بله، در رمان هاى مختلف الكس
ــت. تمام  ــده اس واقعى تاريخى حضور دارند، اما واقعيت تاريخى يك دوره تصوير نش
ــيزدهم و چهاردهم در رمان هاى دوما حضور دارند، مثلا ريشليو  بزرگان دوره لويى س
يكى از شخصيت هاى اصلى «سه تفنگدار» است اما به هيچ وجه نمى توان از سه تفنگدار 

روح تاريخى يك دوره را درك كرد.
ادمه در صفحه 8

گفت وگو با كاوه ميرعباسى به مناسبت انتشار «روياى سلت» ماريو بارگاس يوسا:

ادبيات در تاريخ حل نمى شود

رق
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در روياى سلت، ادبيات چيستى خودش را كه ادبيات باشد كاملا 
حفظ مى كند و در تاريخ حل نمى شود. چون اگر در تاريخ حل 
مى شد ديگر ادبيات نبود و بيوگرافى يا كتاب تاريخى مى شد. 
روياى سلت نه يك بيوگرافى كه رمانى درخشان است. روياى 

سلت را حتى اگر با بيوگرافى هاى خوب هم مقايسه كنيم، 
مى بينيم كه چقدر تفاوت ميان آنهاست

پيام حيدرقزوينى

على شروقى


